
احمـد عربلـو

طـــنـــز

ــتم از پدرم كتك خورده باشم. اصلاً اهل  هيچ وقت ياد نداش
كتك زدن نبود. خيلى كه عصبانى مى شد، سبك ترين چيزى كه 
دم دستش بود به طرف مان پرت مى كرد تا مبادا طورى مان 

شود. ما هم اغلب جا خالى مى داديم. 
ــنگين  ــراى همين، آن روز با اين كه نزديك بود زير نگاه س ب
پدرم قالب تهى كنم، مطمئن بودم عاقبت اين بازجويى به كتك 

خوردن من ختم نخواهد شد.
- مثل بچة آدم بگو از صبح تا حالا كجا بودى؟

سرم را روى شانه ام خم كرده بودم. با حالتى پر از مظلوميت و 
عذرخواهى گفتم: «رفته بودم تظاهرات.»

- تظاهرات؟ توى فسِقلى؟ آن  هم اين وقت روز؟
- بله!

ــر راه مى افتى مى روى  ــو نمى گويى بى خب ــه و زهرمار! ت - بل
ــتى يك كلمه  تظاهرات، فكر ما هزار راه مى رود؟ زبان نداش

مى گفتى و مى رفتى؟
- ببخشيد.

- ببخشيد و زهرمار!
ــد، زل زد به هيكل من  بعد مثل اين كه چيز عجيبى ديده باش

و گفت:
- اين چيه به گردنت آويزان كردى؟

- اين؟ دوربين است پدرجان! دوربين عكاسى...
- پدرجان و زهرمار! كور كه نيستم. چرا دوربين را با خودت 

مى چرخانى؟ مى خواهى از شوهر عمة بنده عكس بيندازى؟
- نه پدرجان. مى خواستم از تظاهرات عكس بگيرم.

- كه چى بشود بچه؟ توى اين شهر گُله به گله مأمورهاى اين 
شاه گوربه گور شده ريخته اند. دوربين را كه دستت بگيرند دمار 

از روزگارت در مى آورند. عكس به چه دردى مى خورد؟

- پدرجان. من عكس هاى هنرى مى گيرم! بعدها ارزش پيدا 
مى كند.

من توى كوچه ايستاده بودم و پدرم در چهارچوب درِ خانه. از 
ــت دوربين را بگذارم خانه و بعد اگر خواستم به  من مى خواس
تظاهرات بروم. از وقتى كه دايى ام آن دوربين كوچك را برايم 
خريده بود بدجورى هوس عكاسى به سرم زده بود. از بچگى 
عكاسى را دوست داشتم و حالا شلوغى و تظاهرات باعث شده 
بود بهانة خوبى براى عكاسى پيدا كنم، اما پدرم مى ترسيد مبادا 

گرفتار مأموران شاه بشوم.
ــى رحم  ــاواكى ها و مأمورها به كس ــا برو تو بچه. اين س - بي
نمى كنند. مى دانى اگر بگيرند چه بلايى سرت مى آورند؟ اين ها 

از شمر و يزيد بدترند....
ــمگين بود.  ــا نه. پدرم خش ــه بروم داخل ي ــودم ك دو دل ب
مى ترسيدم اگر بروم داخل، پدرم قانون ممنوعيت تنبيه بدنى را 
زير پا بگذارد و تلافى آن سيزده چهارده سالى كه كتك نخورده 
بودم را يك جا سرم در بياورد. دهان باز كردم حرفى بزنم كه 
ناگهان پدرم خم شد و ترَوفرِز، لنگه دم پايى اش را درآورد و تا 

بجنبم آن را به طرفم شليك كرد!
ــلاح سرد لنگه دم پايى استفاده مى كرد.  اولين بار بود كه از س
سرعت عملش چنان سريع بود كه نتوانستم جاخالى بدهم و 

شتلق! دم پايى درست وسط پيشانى ام فرود آمد!
گيج شدم. فهميدم كه واقعاً هوا پس است. چرخى دورخودم 
زدم و ناخودآگاه به سمت انتهاى كوچه دويدم. فهميدم كه هوا 
ــت. اگر مى ايستادم معلوم نبود چه بلايى سرم  خيلى پس اس
ــود و درحال دويدن به  ــد. دوربين به گردنم آويزان ب مى آم

سروسينه ام مى خورد. اما از ترسم نمى توانستم بايستم.
تا سركوچه، يك نفس دويدم. بعد پشت سرم را نگاه كردم كه 

ِعکس تاریخے!
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ــتاده بودند كه اگر يك گونى ارزَن روى آن ها مى ريختى،  ايس
يك دانه اش پايين نمى افتاد. همه، يك صدا فرياد مى زدند:

- مرگ بر شاه!
ــدم. هرجا را نگاه مى كردم،  ــدم كوتاه بود و جايى را نمى دي ق
ــمان بود و كلة آدم ها كه مدام تكان مى خوردند و شعار  آس

مى دادند. 
ــت از صحنة پايين آوردن مجسمة شاه عكس   دلم مى خواس

بگيرم.
ناگهان ساية بلندى را روى سرم احساس كردم. نگاه كه كردم 
ــوم! يك مرد خيلى بزرگ  نزديك بود از ترس زهره ترك ش
كه لباس نظامى به تن داشت و هيكلش اندازة يك غول بزرگ 
بود بالاى سرم ايستاده بود و زل زده بود به من كه مى خواستم 
ــت وپاى جمعيت به جلو  مثل يك موش كوچولو از لاى دس

بروم.
مرد ايستاده بود و با تعجب به من نگاه مى كرد. از طرز نگاهش 
ترسيدم. يك لحظه خودم را به  بى خيالى زدم كه مثلاً 
متوجه حضور او نشده ام. اما او با نوك انگشت، آرام به 
ســرم زد كه يعـنى با من است. نگاهـم كه به نگاهش 

افتاد گفت: «اين جا چه كار مى كنى جوجه؟»
ــاى پدرم افتادم كه  زبانم بند آمد. ياد حرف ه
ــاه همه جا  مى گفت مأمورهاى ش
پخش و پلا هستند و ساواكى ها 
مردم را زيرنظر دارند. با ترس گفتم: 

- «هيچى!»
- هيچى؟ پس واسه چى 
اين همه زور مى زنى كه جلو 
ــر حلوا پخش  بروى؟ مگ

مى كنند؟!
- حلوا؟ نه آقا! حلوا كجا 

بود؟
ــى؟ اين چيه  - پس چ

مبادا پدرم دنبالم باشد. از دور ديدم كه داشت لنگه دم پايى اش 
را مى پوشيد و هم زمان با انگشت اشاره اش تهديدم مى كرد.

ــتم چه كار كنم. تنها يك راه داشتم. بايد يك جورى  نمى دانس
مادربزرگم را از ماجرا باخبر مى كردم. مادر بزرگم مرا خيلى 
ــت و در ضمن، پدرم از مادرش حساب مى برد.  دوست داش
كافى بود در اين ماجرا وساطت كند تا پدرم از سر تقصيراتم 
بگذرد. بايد يك باجه تلفن پيدا مى كردم و زودتر مادربزرگم را 

از ماجرا آگاه مى كردم تا از پدرم براى من امان نامه بگيرد!
ــته و  باجه تلفن چند خيابان آن طرف تر توى ميدان بود. خس
ــو رفتم. هرچه جلوتر مى رفتم خيابان ها  عرق ريزان به آن س
شلوغ و شلوغ تر مى شد، انگار خبرهايى بود. مردم دسته دسته 
ــارم با عجله راه  ــدان مى رفتند. از مردى كه كن ــمت مي به س

مى رفت پرسيدم: «آقا ببخشيد چى شده؟!»
ــاه ملعون را در وسط  ــده؟ هيچى! دارند مجسمة ش - چى ش

ميدان پايين مى كشند!
با شنيدن اين حرف، يك دفعه گوش هايم زنگ زد. اين بهترين 
سوژه و فرصت براى من بود. مى توانستم تاريخى ترين عكس ها 
ــدم و  ــن صحنه بگيرم. بى اختيار با جمعيت همراه ش را از اي

به سمت ميدان رفتم.
اطراف ميدان، حسابى شلوغ بود. سعى كردم خودم را 

از لابه لاى جمعيت جلوتر بكشم. 
اما مردم چنان كيپ تا كيپ 
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كه به گردنت آويزان كردى؟! مى خواهى عكاسى كنى آره؟!
ترسيده بودم. تمام انرژى ام را جمع كردم كه بتوانم خودم را 
شجاع نشان بدهم. از پايين به بالا نگاه مى كردم، با آن هيكل 
ــت و غول مانندش. اگر اراده مى كرد مى توانست مرا با  درش
ــت از زمين بلند كند و به وسط ميدان پرتاب كند.  يك دس

دست هايش اندازة يك سينى بود!

ــت. شما چرا يقة مرا  گفتم: «آقا اجازه! اين همه آدم اين جاس
گرفته اى؟»

- يقه؟ كدام يقه جوجه؟ تو كه يقه ندارى!
ــم يا از مردمى كه در  ــيد كه فرار كن يك لحظه به فكرم رس

اطرافم بودند كمك بگيرم.
مرد مثل اين كه فكر مرا خوانده باشد گفت: «مى خواهى فرار 

كنى؟ از من ترسيدى آره؟»
- نه خير آقا... يعنى يك كم بله آقا!

ــت هايش را مثل چنگكِ لودر از آن بالا به طرفم  ناگهان دس
خم كرد. وحشت كردم. دست هايش بزرگ و بزرگ تر شد و 

ناگهان به شانه هايم قفل شد.
حس كردم كه آرام آرام از زمين كنده شدم و بالا و بالاتر رفتم. 
دلم هُرى ريخت. من بالاتر رفتم و درست بالاى جمعيت قرار 

گرفتم.
داد زدم: «كمك... كمك... كمك.»

مرد خنديد و گفت: «داد نزن جوجه. من كه كاريت 
ندارم، مگر نمى خواهى عكس بگيرى؟»

بعد مرا روى شانه هايش گذاشت. جورى كه 
پاهايم از دو طرف شانه هايش آويزان ماند.

- حالا تا مى توانى عكاسى كن!
ــد و فرفرى اش چنگ  از ترس، به موهاى بلن
ــابى! به جاى اين كه  ــيدم بيفتم. گفت: «مرد حس زدم. مى ترس
موهاى مرا بكنى، عكس بگير... از من ترسيدى؟ من درجه دار 
ارتش هستم. كار اين شاه گوربه گور شده تمام است. پادگان را 
ــم. حالا تو از من  ول كردم و آمده ام اين جا كه كنار مردم باش

مى ترسى؟!»
ــده بودم. اين، بهترين جايى بود كه مى توانستم  هيجان زده ش
ــاه را ببينم و از آن  ــدن مجسمة ش ــيده ش صحنة به زير كش

عكاسى كنم.
ــرا آرام از روى  ــردِ بزرگ م ــد، م بعد كه همه چيز تمام ش
شانه هايش پايين آورد و قبل از اين كه بتوانم از او تشكر كنم، 

در ميان جمعيت محو شد... . 

تصويرگر : سام سلماسى
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